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مادر من

تصویرساز: سمیه علیپور
خسته می شود خیلی منیره هاشمی 

بس که کار دارد او
توی خانه مشغولِ

ظرف شستن و جارو

می رود سر کارش
صبح بعد صبحانه

باز هست سرگرم 
کارهای این خانه

کار می کند تا شب
مادرم تک و تنها
فکر می کنم خیلی 

دوست دارد او ما را

شب چه زود می خوابد
خسته است، لالایی

ای خدا ببیند او
خواب های زیبایی



3

33

ن بهارِ من
خاله جا

هنرمند است
یک زن 

روی صورتِ ماهش

ی لبخند است
غنچه ها

ش هر سال
ی بُقچه ا

تو

 نو دارد
چیزهای

توی سینی صحرا

 جوانه می کارد
او

صد لباس می دوزد

 هر درخت باغ
قدّ

شود تمام آن وقت
می 

روزهای سخت باغ

با نخ قشنگِ خود

 هر روزی
ذرّه ذرّه

ی کند برای دشت
م

ه گلدوزی
با سلیق

خاله جان 
بهار

لیلا خیامی

ه علیپور
ساز: سمی

تصویر
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مـن در شـهر مدینـه، یـک باغبـان هسـتم و دریک نخلسـتان کار می کنـم. من به 
نخل هـا آب می دهـم و از آن هـا خـوب مواظبـت می کنـم، تـا خُرماهای شـان 

خوش مـزه و دُرشـت بشـوند.
مـن حضـرت محمدصلی الله علیه و آلـه و اهل بیـت عزیـزش را خیلـی دوسـت 

دارم.
هروقـت خُرماهـای خوش مـزه ام را از روی نخل ها بچینـم، مقداری از آن ها را 

به شـیعیان اهل بیت علیهم السـلام می بخشم.
حضـرت  از  زیبـا  حدیـث  یـک  برایـم  اهل بیـت  دوسـتان  از  یکـی  یک بـار 
زهراسـلام الله علیها خوانـد. مـن اورا بـه باغم بردم و یک سـبد پـُراز خُرما به او 

بخشـیدم؛ بعـد آن حدیـث را حفـظ کـردم.
حضـرت زهراسـلام الله علیهافرموده بودنـد: »مـن از دنیـای شـما سـه چیـز را 

دوسـت دارم:

-  خواندن قرآن
-  نگاه کردن به صورت حضرت محمدصلی الله علیه و آله

-  کمک کردن به آدم های فقیر و بی پول.« تصویرساز: مریم روحی
مجید ملامحمدی
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مامان و بابا داشتند زیراندازها و پیک نیک را توی صندوق 
توی  داشت  هم  مادربزرگ  می گذاشتند؛  ماشین  عقب 
حیاط، این طرف و آن طرف می رفت. من و وحید خیلی 
خوش حال بودیم؛ چون قرار بود مثل سیزده به در هرسال کنار 
رودخانه برویم. مادربزرگ کیسه های نایلونی را از زیر پله ها 
برداشت و توی سبدش گذاشت و گفت: »وحیدجان! تا 
می تونی کیسه ی نایلونی بزرگ بیار؛ لازممون می شه ننه.« 
من با آرنج به پهلوی وحید زدم و آهسته گفتم: »وحید!  
مادربزرگ این همــه 
کیسـه را بـرای چــی 

می خواد؟« بابا خندید و قبل از وحید جواب داد: »برای 
این که مادر بزرگ پلیس طبیعته.«

من با تعجب به بابا نگاه کردم:»پلیس طبیعت دیگه چه جور 
پلیسیه؟!«

مادربزرگ یک بطری خالی آب معدنی را هم از گوشه ی 
حیاط برداشت و آن را گذاشت گوشه ی صندوق عقب. 
همگی سوار ماشین شدیم و مادربزرگ هم کنار من و وحید 
نشست. وقتی کنار رودخانه رسیدیم، بابا گفت: »همین 
را  زیراندازها  بیایید  وحید!  لیلا،  باصفاست.  خیلی  طرف 

همین جا پهَن کنید.«
من و وحید و مامان، خیلی زود وسایل را از ماشین پایین 
آوردیم. مادربزرگ روی زیلو نشست و پاهایش را دراز 
کرد و با لبخند به مردمی که برای تفریح آمده بودند نگاه 
می کرد. بابا مقدار زیادی چوب را جایی نزدیک یک درخت 
گفت:  مادربزرگ  کند.  روشن  آتش  تا  گذاشت  بزرگ 
»پسرم! زیر درخت جای مناسبی برای آتیش 
طرف  این  بیا  نیست.  کردن  روشن 
کنار رودخونه آتیش روشن کن. 
این طوری درخت زبون بسته 
هم نمی سوزه و صدمه ای 

نمی بینه.« بابا چشم
گفت  بلندی    

طبیعت پلیس ِ

تصویرساز: مریم قاضی
ناهید رحیمی
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و کنار رودخانه آتش روشن کرد. مامان هم داشت غذا 
دیگر  بچه های  از  تا  چند  با  وحید  و  می کرد. من  آماده  را 
توپ بازی می کردیم و این طرف و آن طرف می دویدیم.

هوای بهاری همه ی ما را سرحال آورده بود. نزدیک عصر 
که شد بابا گفت: »بچه ها!بیایید کمک کنید وسایل رو جمع 
کنیم. بهتره قبل از تاریک شدن هوا برگردیم.« مادربزرگ 
بلند شد و کیسه های نایلونی را از جیبش بیرون آورد و 

گفت: »حالا وقتشه بچه ها. بیایید این جا!«
گفت:  و  داد  نایلونی  کیسه ی  یک  ما  از  هریک  به  بعد 
»باید قبل از رفتن، تمام زباله هایی رو که روی زمین 
ریختیم جمع کنیم.« من و وحید با تعجب به مادربزرگ نگاه 
خودش  با  چرا  مادربزرگ  بودم  فهمیده  تازه  من  کردیم. 
کیسه ی نایلونی آورده بود. مادربزرگ بچه های دیگر را هم 
که با ما بازی می کردند، صدا زدو گفت: »بچه ها! شما هم 
زباله هایی رو که روی زمین و اطراف رودخونه ریختیم رو 

جمع کنید و توی این کیسه ها بریزید.« 
و بعد به هریک از ما یک شکلات 
داد. من و وحید و بچه های دیگر، 
کـردن  جـمـع  به  کـردیـم  شـروع 
زباله ها. نمی دانم چرا؛ ولی با 
این کار احساس خوبی داشتیم. 

مادربزرگ هم بطری آبی را 
عقب  صندوق  در  که 

گذاشته بود، برداشت و آن را از آب رودخانه پُر کرد و 
بابا درست کرده بود ریخت تا آتش را  روی آتشی که 
این که  با  بچه های دیگر  کند. من و  کامل خاموش  به طور 
و  شاداب  و  تمیز  که  طبیعتی  دیدن  با  اما  بودیم،  خسته 

زیبا بود خوش حال بودیم. مادربزرگ دوباره به ما 
شکلات داد و گفت: »بچه های من! سعی 

کنید همیشه شیرینی استفاده از طبیعت 
زیبا رو با پاکیزه نگه داشتن اون به 
دیگران هم بچشونیـد. هرکـدوم از ما 
باید یه پلیس طبیعت باشیم؛ پلیسی 
که همیشــه مراقـب زیبـایـی های 

زمینـه.« آن روز، یک روز زیبـا 
برای مـا و زمین بود.
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بخریم که فردا عیده.بدو بریم شکلات

سلام مش رضا،
ما یه عالمه شکلات

 خوش مزه برای عیدمون
 می خواهیم.

هرکس صدقه بدهد،
خدا خیلی بیش تر از اون 

بهش برمی گردونه.

یه عالمه 
شکلات 
خوش مزه

تصویرساز: مهدیه صفایی نیا
نعیمه جلالی نژاد
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فکر کنم دلش شکلات 
می خواد؛ ولی پول نداره 

بخره.

اینا همه برای خـودته، عیدت 
آخ جون شکلات!مبارک، صدسال به این سال ها...

نگاه کن! چقدر شکلات 
خوش مزه. خدای خـوبم، 
ممنونم که به جای اون 

شکلات ها این همه شکلات 
خـوش مزه به ما دادی.
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خورشید ستاره ها را غیب می کند
فـرار  از آسـمان  تاریکـی  آمـدن خورشـید،  بـا  صبـح 
می کنـد و سـتاره ها یکی یکـی ناپدیـد می شـوند. شـما 
می دانیـد وقتـی صبح  می شـود، سـتاره ها کجـا می روند؟ 
آیـا سـتاره ها از خورشـید می ترسـند یـا نـور چشم شـان 
کوه هـا  پشـت  همیـن،  بـرای  و  می کنـد  اذیـّت  را 
قایـم می شـوند؟ شـاید هـم کـره ی زمیـن، دور دنیایی 
می گردد که نصفش سیاه و ستاره دار و نصف دیگرش 
آبی و آفتابی اسـت. نظر شـما چیسـت؟ معلّم علوم 
مـا می گویـد: سـتاره ها همـه از خودشـان نـور تولیـد 
می کننـد؛ خورشـید هـم یـک سـتاره اسـت؛ سـتاره  ای 
کـه از همـه ی سـتاره های دنیـا بـه زمین مـا نزدیک تر 
اسـت. وقتـی زمیـن بـا چرخـش شـبانه روزی اش بـه 
خورشـید رومی کنـد، نـورش آن قـدر زیـاد اسـت کـه 
نـور سـتاره ها دیـده نمی شـود. می توانید غیب شـدن 
سـتاره ها را بـا یـک آزمایـش نشـان دهید. یـک چراغ 
خیلـی کوچـک در نـور روز روشـن کنیـد، آن را خیلـی 

کم رنگ تـر از شـب می بینیـد.

10

از غیب شدن 
ستاره ها تا 
سبز شدن 

درخت سکّه!
سیده افروز ارزه گر
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ه کاشت تا درخت سکه درآید؟
ّ

آیا می شود سک
دوسـت دارم شـکلات بکارم و درخت شکلات سبز شودیا 
یـک سـکّه بـکارم و درختـی سـبز شـود که سـکّه های طلا میوه 
دهـد. اصـلًا چطـور دانه ی به این کوچکی، می شـود درختی که 
خیلی خیلـی بزرگ تـر و سـنگین تر از آن دانـه اسـت؟ بایـد 
دانه هـا جادویـی باشـند وگرنـه هیچ کـس نمی توانـد درخـت 
بـه ایـن بزرگـی را در دانـه ای جـا بدهـد. مـن نمی توانـم 
درخـت صندوقچـه ی طـلا از سـکّه بسـازم یـا یـک کارخانه ی 
شـکلات را با یک دانه ی شـکلات راه اندازی 
کنـم؛ تـازه اگر یک روز هـم بتوانم از یک 
کارخانـه ی  شـکلات، 
شکلات بسازم، اصلاً 
قـول  نمی توانـم 
شـکلات  هـر  دهـم 
یـک  بتوانـد  کارخانـه  ایـن 
کارخانـه ی دیگـر را شـروع کنـد؛ 
گیاهـان  و  گُل هـا  درخت هـا،  امـا 
از عجیب تریـن کارخانه هـای جهـان هسـتند. هـر 
دانـه ی کوچـک، یـک کارخانـه ی بـزرگ می سـازد کـه هـر 
محصولـش می توانـد چندیـن کارخانـه ی دیگـر را تولیـد کند. 
دوسـت دارم سـاعت ها بـه سـبز شـدن دانه هـا از تـوی 
خـاک فکـر کنـم و بـه خدایی کـه از دل کوچـک دانه، درخت 

بزرگـی سـبز می کنـد.

11
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طرح و اجرا: منظر سزاوار

ب هاشـون رو بـه کتابخونـه ی مسـجد هدیـه بدهنـد؛ تـا بقیـه هم 
احسـان و حُسـنا تصمیـم گرفتـن کتا

ب ها رو اون جـا بذارن. 
بتونـن ازاونـا اسـتفاده کنـن. کمکشـون کـن به قفسـه ی خالی برسـن و کتا

ش زده، اگـه تـوی 
ت های راه رو آتیـ

س بعضـی قسـم
ش، چـون شـیطونک بدجنـ

ب بـا
خیلـی مراقـ

ش برگـرد پاییـن و دوبـاره ادامـه بـده تـا بالاخـره 
مسـیر بـه خونه هـای قرمـز رسـیدی، بـا کمـک فلـ

ت کنـی موفـق می شـی. سـعی کـن هـر چـه زودتر برسـی. اولیـن نفری که برسـه 
بـه شـیطونک ثابـ

این جـا برنـده  می شـه.
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ای پادشاه! من این الاغ زیبا را برای شما هدیه 
آورده ام؛ امیدوارم این هدیه را از من قبول کنید.

من حاضرم به این الاغ قشنگ، سواد یاد بدهم 
تا بتواند کتاب بخواند.

به به عجب الاغی!

حالا که این حرف را زدی باید به این الاغ سواد 

یاد بدهی. اگر یاد گرفت که جایزه ی خوبی به تو 

می دهم و اگر یاد نگرفت باید به زندان بروی.

چی شده؟ 
این قدر  چرا 

ناراحتی؟

چطور  کند  فکر  تا  بُرد  خودش  با  را  الاغ  مرد 
کرده  که  فکری  بدون  این شوخیِ  از  می تواند 

خلاص شود. او در راه، بهلول را دید.

باید به این الاغ سواد یاد بدهم وگرنه 

پادشاه من را زندانی می کند.

عجب چشـم هایی 
دارد!

ی...ی...ی...

الاغی که کتاب 
می خواند

ایی
اقط

ره 
 زه

ساز:
ویر

تص
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تا ده روز یک کتاب جلوی الاغ بگذار و 
بین تمام صفحه های کتاب علف بریز. 

روز دهم مرد با الاغ و کتاب پیش پادشاه رفت. 
مثل  کردن علف ها  پیدا  برای  بود  گرسنه  که  الاغ 

هرروز کتاب را ورق می زد.

خُب الاغ جان! 
کتاب را بخوان ببینم.

الاغ گرسنه که چیزی بین
صفحه های کتاب پیدا 
نمی کرد شروع کرد به 

سرو صدا کردن.

عرعر...
عرعر...

آ....آ...آ...آن جا را نگاه
کنید؛ دارد کتاب می خواند!

پادشاه نادان که از نقشه ی بهلول خبر 
نداشت، فکر کرد الاغ با سواد شده و یک 

جایزه ی بزرگ به مرد داد.
پی نوشت: بهلول یکی از دانشمندان بزرگ است.

ورق بزن و بخور، 
شاید علف های
صفحه ی اول 

خوش مزه تر باشد.

وقتی الاغ می خواهد علف بخورد، مجبور است کتاب 
را ورق بزند. این کار را هر روز انجام بده؛ اما روزی 

برگردی بین  به قصر  که می خواهی 
صفحه های 
کتاب چیزی

 نریز تا الاغ مثل هر روز به 
دنبال علف، کتاب را ورق 

بزند.

اصلاً ناراحت نباش. 
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مادر سبزی پلو با ماهی درست کرده، او یک بشقاب هم برای همسایه ی تنها فرستاده است.

سفره ی هفت سین چی کم دارد؟

دختر کوچولو نقاشی اش را به امام زاده می برد تا 
هدیه بگیرد. خوش به حالش.

پدر قصد دارد یکی از این 
باغچه  توی  را  گلدان ها 
بکارد. به  نظر شما کدام یک 
از گلـدان ها باید در باغـچه 

کاشته شوند؟

اگر گفتی پسـر کوچـولو 
برای جشـن عاطـفـه ها 
قرار است چه هدیه ای 

ببرد؟؟

ایی
 کر

دق
دصا

محم
را: 

و اج
رح 

ط
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قرار است یک عالمه مهمان برای دید و بازدید عید از راه برسند. 
استکان های چایی را برای پذیرایی پیدا کن.)ده عدد(

پدر برای سفر نوروزی وسایل را توی ماشین می گذارد؛ 
اما هر چه می گردد سوییچ ماشین را پیدا نمی کند! شما 

میدانید سوییچ کجاست؟

این انباری باید برای خانه تکانی عید تمیز شود. انباری پُر 
از تار عنکبوت شده، عنکبوت ها کجا قایم شده  اند؟

)ده عدد(

کدام سایه برای
 همسایه ی تنهاست؟؟
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دایره های
خالی را 

رنگ کنید

کارهای خوب را سبز کنید.
کارهای بد را قرمز کنید.

تصویرساز: حکیمه شریفی نیا

دوست ندارم کتاب بخونم،
 بازی خیلی بهتره !

سلام!

آخی، چقدر خوش مزه بود!

خدایا! ممنونم از غذاهای خوش مزه.
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برای مامان خوبم!
بفرمایید!

صبر نکرد تعارفش کنم!

جواب سلامم رو نداد!
یکی بود یکی نبود...

دختر گُلم!

من قهرم!
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نرگس که دیده بود برادرش قرآن را حفظ می کند، دلش 
می خواست مثل برادرش قرآن بخواند.

یک روز به مامان گفت: 
- »مامان! منم می خوام مثل داداش امُید، قرآن رو حفظ 

کنم.«
مامان که خوش حال شده بود، گفت: »خیلی خوبه عزیزم! 

من و داداشت هم حتماً کمکت می کنیم.«
نرگس که فکر نمی کرد مامان به این زودی قبول کند، 
دست هایش را به هم زد و جیغ کشید: »راست می گی 
مامان؟! یعنی مثل داداش به من هم زنگ می زنن؟!«

- »بله عزیزم! توی مرکز حفظ قرآن ثبت نامت 

منم 
می خوام 
قرآن حفظ 
کنم
عکس:رضا ولیخانی
محمد امیری
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می کنم تا به تو هم زنگ بزنن.«
نرگس صورت مامان را بوسید و گفت: »آخ جون!ممنون 

مامان خوبم!«
***

چند روز بعد صدای زینگ زینگ تلفن بلند شد.
- »نرگس! نرگس! بیا تلفن با تو کار داره.«

- »تلفن؟ با من کار داره؟! کیه؟!«
- »الو... سلام... بفرمایید!«

- »سلام! نرگس خانوم شمایید؟!«
- »بله،  خودمم!«

- »نرگس خانوم! من از مرکز حفظ قرآن تلفن می زنم. 

پی نوشت: مرکز حفظ مجازی قرآن به شما کمک می کند تا قرآن را کامل حفظ شوید. برای این 
کار، اول در سایت مرکز www.quranhefz.ir ثبت نام کنید تا از آن به بعد مربّی های مرکز با 
شما تماس بگیرند و بتوانید به راحتی قرآن را حفظ کنید. در طول این مدت می توانید از اردوها 

و برنامه های این مرکز استفاده کنید و در پایان گواهی نامه بگیرید.

رو حفظ  داری قرآن  خیلی دوست  که شما  گفتن  ما  به 
کنی.«

خیلی خیلی  خانوم...  بله  قرآن؟!  حفظ  »وای...مرکز   -
دوست دارم! داداشم داره قرآن حفظ می کنه، می خوام 
حفظ  ماهه  یه  رو  قرآن  کُلّ  می خوام  بزنم...  جلو  ازش 

کنم!«
خـوبه... ولـی عجـله  خیـلی  خـانـوم!  - »آفـرین نرگـس 
نکن!هفته ی بعد همین ساعت به تلفن خونه تون زنگ 
می زنم، دوست دارم وقتی زنگ می زنم سوره ی ناس و 

فَلق رو خوبِ خوب حفظ کرده باشی... باشه؟«
- »باشه خانوم... حتماً!«
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ی لرزید؛ مثل ژله. وقتی 
ننه پیره دست هایش همیشه م

 بریزد، غذا حسابی شور می شد؛ از 
می خواست توی غذا نمک

بس دست هایش می لرزید، نمک ها هلپ هلپ می ریختند 

بریزد،  چایی  پسرش  برای  می خواست  وقتی  غذا.  توی 

نصف چایی می ریخت توی سینی. وقتی دکمه ی پیراهن 

ت، دکمه نیم متر آن 
 را که کنده شده بود می دوخ

پسرش

ننه پیره همه ی 
؛ اما با همه ی این ها 

ف تر دوخته می شد
طر

ش را تنهایی انجام می داد. دلش می خواست وقتی 
کارهای

ش به خانه می آید همه چیزمرتب باشد. 
پسر یکی یک دانه ا

ش را گرد گیری می کرد 
ز ننه پیره داشت اتاق پسر

یک رو

میز و جوهر، 
و خورد به شیشه ی جوهر روی 

که دستش لرزید 

ب. ننه پیره دست پاچه 
شالاپی ریخت روی کتا

بعد  افتضاحی!«  چه  »وای  زد:  داد 

ه تمیز کردن جوهر؛ 
ب شروع کرد 

جوهر  لکهّ های  کرد،  ر 
هرکا اما 

که  نـشد  پاک  کتــاب  روی 

پسر  وقـتی  شـب،  نشد. 

جوهری  را  کتابش  ننه پیره 

دید، شروع کرد به سروصدا 

د. ننه پیره شرمنده 
و جیغ ودا

پیرم،  من  »ننه!  گفت: 

نفهمــیدم  د، 
می لـرز دستــم 

ننه پیره
لیلا خیامی

تصویرساز: طوی علی نژادی

22
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سر ننه پیره 
عه جوهر ریخت روی کتاب.« پ

چی شد یک دف

بست.  محکم  را  در  و  اتاقش  توی  رفت  غُرغُرکنان 

چشم هایش  شکست.  دلش  گرفت؛  غُصّه اش  ننه پیره 

پُر از اشک شد. رفت و یک چایی برای خودش ریخت 

و تنهایی نشست یک گوشه. از بس دلش پُر از غُصّه 

ش تر از قبل می لرزید. 
شده بود، دست هایش بی

ی خورد به استکان 
انگشت هایش تیلیک تیلیک م

باز  اتاق  درِ  موقع  همین  دستش.  توی  چای 

ننه پیره بیرون آمد. بی سروصدا آمد 
شد و پسر 

ت و از خجالت سرش را 
ار ننه پیره نشس

و کن

پایین انداخت و گفت: »ننه پیره جان! ببخشید 

را  دلت  زدم.  داد  سرت  و  شدم  عصبانی 

نه پیره لبخندی زد و گفت: »عیبی 
شکستم.« ن

 مادرها با یک اَخم می شکند؛ 
ندارد پسرم! دل

لبخند هم مثل اولش می شود.«  با یک  ولی 

ت پُر از چین 
نه پیره لبخندی زد و صور

پسر ن

حسابی  ننه پیره  بوسید.  را  ننه پیره  چروک  و 

درست  شکسته اش  قلب  شد.  خوش حال 

با خوش حالی گفت:  شد مثل اولش. بعد هم 

تازه دَم برایت  »ننه جان! الان یک چایی داغ 

ت در برود«؛ بعد هم رفت 
می ریزم تا خستگی ا

شپزخانه و خیلی زودصدای جیرینگ جیرینگ 
توی آ

استکان و نعلبکی توی سینی بلند شد؛ جیرینگ 

مهربانی  با  ره 
ننه پی پسر  جیرینگ.  و  جیرنگ  و 

د نکند ننه؛ خسته نباشی!«
دادزد: »دستت در

23
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اهد
د ز

 حام
ساز:

ویر
تص

عروسک قشنگم پس روسریت کجاست؟!

حالا خانم شدی


